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مرور نگاه

زندگان و مردگان
شرق: «بیوه ای که با خانواده  مالک شاراداشنکار  �

در عمــارت خانی رانیهــات زندگی می کــرد، هیچ 
قوم و خویشــی برایش نمانده بــود. آنها یکی پس از 
دیگــری از دنیا رفته بودند. از خانواده شــوهری هم 
کســی نمانده بود که بتواند او را از خودش بداند، نه 
شــوهری و نه اولاد پسری. اما پسربچه ای بود –پسر 
آئیزنه اش- که عزیز دلش بود. مادرش پس از زایمان 
تا مدت ها در بستر بیماری مانده بود به همین خاطر 
عمه بچه، کادامبینی او را بــزرگ کرده بود. هرکس 
که پســر زن دیگری را بزرگ می کند، علاقه و عشــق 
خاصی به بچــه پیدا می کند: هیــچ حق و حقوقی 
در بین نیســت،  هیچ ادعایی نمی تواند داشته باشد- 
هیچ چیز جــز پیوندهــای عاطفی». این بخشــی از 
داســتان «زندگان و مردگان» رابیندرانات تاگور است 
که همراه با تعدادی دیگر از داســتان های کوتاه این 
نویسنده مشهور هندی در کتابی با عنوان «سنگ های 
گرسنه» با ترجمه عبدالعلی براتی در نشر گویا منتشر 

شده است.
«سنگ های گرســنه» درواقع شامل سی داستان 
از بهترین  داســتان های کوتاه تاگور به انتخاب ویلیام 
ردایس است. ردایس مترجم انگلیسی داستان های 
کوتاه تاگور اســت که سال ۱۹۵۱ در لندن متولد شد. 
او هم به عنوان شاعر و هم به عنوان استاد و مترجم 
زبان بنگالی شناخته می شود و آثار متعددی نوشته 
یا ویراســتاری کرده است. او استاد ارشد زبان بنگالی 
در دانشــگاه لندن اســت. مترجم فارســی کتاب به 
ضمیمه اثر جســتاری از ردایس نیز آورده اســت که 
به شناخت تاگور و آثارش کمک می کند. او همچنین 
در مقدمه اش درباره اهمیت داستان کوتاه در ادبیات 
هند و نقش و جایگاه تاگــور در آن توضیحاتی داده 
اســت. از جمله به این نکته اشاره کرده که داستان 
کوتاه در ادبیات هند یکی از کهن ترین ژانرهای ادبی 
بوده اســت. وداها و اوپه نیشــدها، پوراناســاندها، 
پنچاتنتــره، هیتوپادش و جاتــک و کاتاس بودایی ها 
از ایــن نمونه های کهن هســتند. او همچنین درباره 
جایگاه تاگور نوشته است: «رابیندرانات تاگور پیشتاز 
داســتان کوتاه نویســی و بازتابی از پختگــی آن در 

هندوستان اســت. او در این داستان ها روان شناسی 
طبقات و اقشــار متنوع اجتماع شــهری و روستایی 
را بــه تصویر کشــیده و به ویــژه زنان و کــودکان در 
این داســتان ها جایگاه خاصی دارند. او به شــکلی 
ساختارشکنانه و مترقی نظام منحط کاست و شکاف 
عمیــق بین فقیر و غنی و ســنن ظالمانــه حاکم بر 
جامعه را که مرده ریگ تحجر و تعصب هزاران ساله 
در تاریخ هند بوده، به چالش کشــیده اســت. تاگور 
دارای ســبک منحصر به فردی است که به هیچ وجه 
تقلیدی از نویسندگان اروپایی یا آمریکایی نیست. در 
داســتان های دوره نخست، او بیشتر مشکلات روستا 
را مدنظر داشــته اما به تدریج و طی زمان به گونه ای 
ژرف تر به روان شناسی انسان پرداخته است. به جرئت 
می توان گفت که شخصیت های زن در این داستان ها 
تأثیر شــگرفی بر خواننده به جا می گذارند. زنانی که 
در ســتیز و نبرد مداوم با نظام حاکم پدرشــاهی  اند. 
جوامع انســانی از بدو پیدایش انسان، همواره تمایل 
داشــته اند تا نقش ها، شیوه رفتار و اخلاقیات و حتی 
نوع احساســات و تفکر زن و مرد را متفاوت نشــان 
دهند و این تمایزات را بر مبنای جنسیت طبقه بندی 
کنند. به همین علت، ســاختاری ایجــاد کرده اند که 
شــالوده اش تمایز و تأکید بر برتری جنســیتی است. 
تاگــور به جد بــاور دارد که زنان خلاق انــد و دارای 

موهبت های طبیعی و خدادادی».
مترجــم کتاب به این نکته اشــاره کرده که تاگور 
برخلاف ســنت غالب در هندوستان قرن بیستم، زن 
بیوه را لعنت ابدی نمی داند و او را برمی کشد تا برای 
آزادی و رهایی تلاش کند و این ویژگی با سبک روایی 
او همخوانی دارد؛ چرا که تجربه او در شــعر غنایی 
در خلق این حس در داستان ها نقش مهمی داشته 
است. تاگور داستان نویس پرکاری است و ده ها رمان 
و حدود صد داســتان کوتاه نوشــته است. به اعتقاد 
مترجم کتاب، پدیده تلفیق شــعر غنایی و رئالیســم 
در داســتان کوتاه نویســی او منحصر به فرد اســت: 
«از سویی فوران احســاس را در توصیف طبیعت و 
حالات روحی کاراکترها شاهدیم و از دیگر سو تصویر 
رئالیســتی از وضعیت تهیدستان و طبقه متوسط در 
روستاها و شهرهای کوچک را می بینیم. تاگور گرچه 
در کلان شــهری مانند کلکته تولد و پــرورش یافته 
بود، زندگی روســتایی را با رئالیســمی بی سابقه به 
تصویر می کشد». داستان های کوتاه تاگور نه فقط در 
ادبیات هند بلکه در ادبیات جهانی حائز اهمیت به  
شمار می روند. او در داستان هایش از درون مایه های 
متنوعی اســتفاده کرده است؛ از عشق انسانی گرفته 
تــا ســیر در ماوراالطبیعــه. ویژگی دیگر آثــار تاگور 
حضور روح ملی در داســتان های او است. تاگور در 
هندوســتان دوران اســتعمار زندگی می کرد و باور 
داشت که حاکمیت بریتانیا بر هند در تمام عرصه ها 
تأثیر خود را نهاده اســت. او از ســوی دیگر به عنوان 
مصلح اجتماعی با تمامی آداب و ســنن منحط در 
جامعه مبارزه می کند و این ویژگی ها در داستان های 

او مشاهده می شود.

ما که هستیم

انسان ها برای بقا به دیگران نیاز دارند و برای بقای  �
فیزیکی به دیگران وابسته هستند. علاوه  بر این، ما برای 
برطرف کردن نیازهای احساسی و عاطفی، مانند عشق، 
محبت و خوشبختی و همچنین شکوفه های توانایی ها 
یــا اســتعدادها، ناچار بــه ارتباط با دیگران هســتیم. 
اندیشــه، اخلاق و ویژگی های شــخصیتی نیز از طریق 
اجتماعی شدن در ما شکل می گیرد. اینکه دیگران با ما 
چگونه رفتار می کنند و چه فرصت هایی برای ما ایجاد 
می کنند، مهم هســتند و دولت، خانواده و دوستان در 
کیستی ما تأثیرگذارند. محدودیت ها و ممنوعیت های 
اجتماعــی و خانوادگــی به زنــان می فهماند که چه 
بشوند تا در جامعه مفید باشند. با افزایش فرصت های 
اقتصادی/اجتماعــی که خانواده، دیــن و دولت برای 
زنان و دختران ایجاد می کند، شــخصیت آنان شــکل 
می گیرد. کیستی ما به فرصت ها و نحوه اجتماعی شدن 
ما نیز وابسته است. جوئل شارن در کتاب «ده پرسش 
از دیدگاه جامعه شناسی» معتقد است اجتماعی شدن 
نه تنها شــامل یادگیــری چیزهاســت، بلکه همچنین 
متضمن الگوسازی رفتار انســان بر پایه افرادی است 
کــه به آنهــا احتــرام می گذاریم. اجتماعی شــدن در 
 نتیجه فرصت های مشــهود برای افــرادی مانند ما و 

تأثیر پذیرفتن از موفقیت ها و شکست های خود است.
رمــان «لیلی که بود»، داســتانی اســت برای فهم 
هویت و کیستی ما. این رمان علاو ه  بر تأثیر شبکه روابط 
اجتماعی، به رخدادهایی اشــاره می کند که هویت فرد 
متفاوت از کســانی می شــود که در پیرامونش هستند. 
هویت ما آن چنان که ما را ســاخته است، می تواند به 
کنش متقابل با دیگران نسبت داده شود؛ اما رخدادها 
و اتفاقاتی نیز هســتند که چنین تأثیری دارند. این رمان 
نشــان می دهد که اتفاقــات دوران کودکی و نوجوانی 
در سراســر زندگی مان همراه ما خواهد بود. شخصیت 
اصلی داستان در دوران کودکی توسط نوجوان همسایه 
مورد آزار قرار می گیرد و لکنت  زبان این دوران همیشه 
با او می ماند. در برخی مراحل زندگی، آشنایی یا تغییر 

محل ســکونت می تواند مسیرهای جدیدی به  روی ما 
بگشاید. ارتباط و کنش متقابل با دیگران در خودآگاهی 
و هویت ما اثرگذار اســت. رمان «لیلی که بود»، نوشته 
معصومــه نیکویی تبــار، به خوبی نشــان می دهد که 
روابط و کنش متقابل چقدر در هویت و شــخصیت ما 
مؤثر اســت و می تواند در تعیین مسیر ما نقش داشته 
باشــد. در سرتاسر رمان، این ایده به چشم می خورد که 
کیســتی و هویت ما امری اجتماعــی و به رخدادهای 
زندگی وابســته است. کیستی ما علاوه  بر کنش متقابل 
بــا دیگران، تابــع پایــگاه و نقش های مــا در جامعه 
اســت؛ پایگاه هایی کــه هر فرد اشــغال می کند. از هر 
فردی انتظار مــی رود مطابق با پایگاه اجتماعی، نقش 
متناسب با آن داشــته باشد. مادری، یک پایگاه است و 
انتظار نقشــی از آن در هر جامعه ای وجود دارد. مادر 
لیلی در این رمان، نقش متناســب بــا پایگاه مادر بودن 
را ایفا نمی کند و تنها مادر زیســتی فرزند خودش است 
و بر اســاس برخی رخدادها، باعــث ارتباط دخترش با 
کسانی می شود که خارج از پایگاه اجتماعی خودشان 
قرار دارنــد و همین موضوع علاوه  بــر اتفاقات ناگوار، 
مســیر جدیدی را برای لیلی ایجاد می کند. نیکویی تبار 
در رمانش، کیســتی ما را بر اساس پایگاه و نقش هایی 
که داریم، تضاد پایگاه ها و تضاد نقشــی، شبکه روابط 
اجتماعــی و رخدادهای زندگی به خوبی نشــان داده 
اســت. رنج مرگ نزدیکان (مرگ مــادر و مرگ فرزند) 
و زمان در ســاخت هویت و خودآگاهی ما بسیار مؤثر 
اســت. در رمان «لیلی که بود» چهار مرگ وجود دارد 
که هرکدام به نوعی در کیســتی افــراد تأثیرگذارند. این 
رمان نشان می دهد که هویت برخی افراد پس از مرگ 
آنها برای دیگران مشــخص می شــود؛ چهره هایی که 
هرگز فراموش نمی کنیم و رخدادهایی که همیشــه با 
ما می مانند. شــخصیت اول داستان که نویسنده رمان 
و داســتان های کــودکان و نوجوانان اســت، در مقابل 
پرســش خبرنگاری که از او می پرســد چطور نویسنده 
شده، خاطرات خود را مرور می کند و خواننده درمی یابد 
که روابط اجتماعی و رخدادهای خاص چقدر در اینکه 
ما کیســتیم نقش دارند. «لیلی که بود» بهتر از بسیاری 
از کتاب هایی که درباره هویت نوشــته شده اند، کیستی 
و تغییر ما را نشــان می دهد و اینکه در مراحل مختلف 
زندگی، کیستی ما تغییر می کند؛ اما در هر مرحله ای از 
زندگی مسائلی وجود دارند که در خودآگاه یا ناخودآگاه 
باقی می مانند و در شــخصیت و رفتار ما مؤثر هستند. 
این رمان از درون کاوی یک نویسنده زن شروع می شود. 
چه شــد که من نویســنده کودکان و نوجوانان شدم و 
این ســؤال مفید به فرد امکان می دهــد به فکر کردن 
در سرتاســر زندگی بپردازد و خاطــرات را احضار کند. 
پرسش از کیستی ما مفیدتر از پاسخ آن است. مید، یکی 
از جامعه شناســان معروف، برای توضیح کیستی ما از 
من (Self) و خویش (Me) ســخن بــه میان می آورد. 
خویش جنبه ای از خود است که تصور و نظر دیگران را 
منعکس می کند و من جنبه دیگری از خود است که به 
نظرات دیگران پاسخ می دهد که ممکن است در تضاد 
با آنها باشد. «لیلی که بود» این تنش مدام بین دو جنبه 

خود را بیان کرده است.

من  بامدادم 
سرانجام

مجموعه مقالات درباره 
احمد شاملو

به خواستارى سعید 
پورعظیمى

نشر نو

شرق: درباره احمد شــاملو، زندگی و کارهایش، بسیار 
گفته و نوشــته اند اما گســتردگی کار شــاملو در طول 
ســال های فعالیتش به قدری بود که هنوز نقاط نایده 
زیادی درباره او وجود دارد. شعر، قصه، داستان کودکان، 
نمایش نامه نویســی، فیلم نامه نویســی، مقاله نویسی، 
ترجمه، فرهنگ عامــه، روزنامه نگاری، کار روی برخی 
متون کلاســیک از جمله علایق و فعالیت های شاملو 
اســت و در کنار اینها، حضور او در جریان روشــنفکری 
معاصر ایران وجه بااهمیت دیگری در فعالیت های او 

به شمار می رود.
جــواد مجابی ســال ها پیش کتابی درباره شــاملو 
با عنوان «شــناخت نامه  احمد شــاملو» منتشر کرد و 
در ابتدای آن نوشــته بود: «در چشــم انداز فرهنگ ما 
هنرمندانی هستند چند ساحتی که به خاطر درخشش 
آنها در یک زمینه خــاص، بقیه کارکردهای ذوقی آنان 
در ســایه مانده یا اهمیت شایان خود را بازنیافته است. 
اینان برای پیوند با فرهنــگ معاصر، با توده و تاریخ به 
تجربه هــای گوناگونی در عرصه هنر و فرهنگ دســت 
یازیده اند که چه بسا نسل بعد، از این آزمون های متنوع 
ارتباطی بی خبر مانده یا بدان دسترسی نداشته باشد». 
مجابــی به  دلیل در ســایه ماندن وجوهــی مهم از کار 
شاملو، «شــناخت نامه» را منتشر کرد تا به طرح سریع 
اما همه ســویه چهره شــاملو بپردازد. «شــناخت نامه 
احمد شاملو» کتابی مفصل در شناخت وجوه مختلف 
زندگی و آثار شاملو بود و مجابی در تدارک این کتاب از 

یاری خود شاملو بهره برده بود.
یکی دیگر از کتاب هایی که به آثار شــاملو و وجوه 
مختلف فعالیت های او مربوط اســت، کتابی اســت با 
عنوان «من بامدادم ســرانجام» که مجموعه مقالاتی 
اســت درباره احمد شــاملو که به کوشــش ســعید 
پورعظیمی منتشــر شده اســت. این کتاب نخستین بار 
چند سال پیش منتشر شده بود و به تازگی چاپ تازه ای 
از آن در نشر نو منتشــر شده که البته چاپ اول نشر نو 
به شــمار می رود. در چاپ تازه کتاب مقالاتی از حسین 

معصومی همدانی و مجید کوچکی اضافه شده است.
پورعظیمی کتاب دیگری هم درباره شــاملو منتشر 
کرده است که «بام بلند هم چراغی» نام دارد. این کتاب 
شــامل گفت وگویی طولانی با آیدا درباره احمد شاملو 
است، اما «من بامدادم ســرانجام»، مجموعه مقالاتی 
است که پورعظیمی برای انتشار در این کتاب گرد آورده 
اســت و در واقع این مقالات اولین بار در این مجموعه 
به چاپ رســیده اند. «من بامدادم ســرانجام» شــامل 
۶۵ مقاله و یادداشــت است که در هفت فصل منتشر 
شــده اند. عناوین فصل های کتاب عبارت است از:  شعر 
رهایی اســت، کارنامه بامداد، خاطــره نزدیک قرن ها، 

زبان و جهان شفاهی، بلاغت محاورات، 
بادیه در کف و نگرانی های شاعر.

فصل اول کتاب دربرگیرنده مقالاتی 
درباره شعر شاملو است. ادونیس، رضا 
براهنــی، تقی پورنامداریان، اســماعیل 
خویی، سعید رضوانی، عنایت سمیعی، 
عبدالحسین فرزاد، احمد کریمی حکاک 
و عبداالله کوثری از جمله کسانی هستند 
که مقاله  یا یادداشــتی از آنهــا در این 
بخش منتشر شده است. یکی از مقالات 
خواندنی این بخش، «یادداشــتی کوتاه 
بر شــعرهای بلند» از تقی پورنامداریان 
است که در بخشــی از آن می خوانیم: 
«به یاد دارم شاملو در مصاحبه ای گفته 
بود: بزرگ ترین شاعر بافرهنگ ترین شاعر 
اســت و بزرگ ترین شاعر به دنیا نیامده 

اســت. این حرف شــاملو به این معنی است که ظهور 
بزرگ ترین شاعر مدام به تعویق می افتد؛ اما آیا می توان 
براســاس این حرف از بزرگ ترین یا یکــی از بزرگ ترین 
شاعران هم عصر سخن گفت؟ طبیعی است که با تنوع 
و توســع فرهنگی که در عصر ما ایجاد شده و گسترش 
پیدا کرده اســت و امکان دسترســی به آن نیز بســیار 
آسان شده، دشوار اســت از بافرهنگ ترین شاعر سخن 

گفت. زمینه های متنــوع فرهنگ بومی و غیربومی که 
ممکن اســت هرکس از بخشــی از آن بیشتر برخوردار 
باشد، عملا مانع دستیابی به معیاری برای درک میزان 
برخورداری کســی از فرهنگ در مقایســه بــا دیگران 
می شــود. در روزگار ما نه شــعر، هنری مردمی است 
که خاص و عام از خوانــدن آن لذت ببرند و مخاطبان 
گســترده ای داشته باشــد و نه اصولا ذهنیت و فهم تا 
حدی مشــترک وجود دارد تا همه بیش و کم از شعری 
خاص لذت ببرند. اختلاف برخورداری شاعر و مخاطبان 
از عناصر فرهنگی، دایره خوانندگان شعر را هم محدود 
می کند و هم خاص. اگر از این چشم انداز به شعر شاملو 
نگاه کنیم خوانندگان شعر او محدود به 
دانشــجویان و روشنفکرانی می شود که 
در عین عدم دلبستگی به سنت، آشنایی 
نســبی با ادبیات غرب داشتند. شاملو با 
توجه به چنین مخاطبانی به خصوص در 
دوره خاصی از تاریخ سیاسی و اجتماعی 
و فرهنگی ما یکی از شــاعران مشهور و 
برجسته زمان ما به خصوص در دهه های 

چهل و پنجاه است».
فصــل دوم کتــاب به شــخصیت یا 
کارنامه فرهنگی شــاملو مربوط اســت 
و برخی از چهره هایــی که در این فصل 
منتشــر  یادداشت هایشــان  و  مقــالات 
شــده عبارت انــد از: ســیمین بهبهانی، 
محمد علی ســپانلو، فریبــرز رئیس دانا، 
احسان یارشــاطر، محمد قائد، مرتضی 
کاخی و ناصر زراعتی. ســپانلو در بخشــی از متنی که 
«غولی در سرزمین آدم ها» نام دارد نوشته: «هیچ کس 
نمی تواند تأثیر شــگفت انگیز شــاملو بر رشد و بالیدن 
ادبیات معاصر ایران را انکار کند. انتشار مجموعه هوای 
تازه اتفاقی بســیار بزرگ در ادبیــات نوین ایران بود؛ اما 
شاملو پس از باغ آینه مطرح شد. شعرهای او امضای 
خود را داشــت و بدون درج نام می شــد فهمید شعر 

کیست. باغ آینه که منتشر شد در مصاحبه ای با مجله 
روشــنفکر گفتم: شاملو بزرگ ترین شاعر چند صد سال 
اخیر ایران اســت. این حرف خواب خیلی ها را آشــفته 
می کرد. عــده ای معتقد بودند این شــیوه راه به جایی 
نمی برد و ظرف یکی دو سال آب ها از آسیاب می افتد. 
دوســتان محافظه کارتر سرزنشم می کردند که این چه 
قضاوتی اســت که کرده ای! کمتر از یک دهه بعد چند 
تن از مشــهورترینِ همین شــاعران، طرفداران دو آتشه 

شعر شاملو شدند».
فصل سوم کتاب، خاطرات دیگران از شاملو است و 
منصور اوجی، عباس جوانمرد، احمد سمیعی گیلانی، 
محسن یلفانی، نورالدین زرین کلک و فتح االله مجتبایی 

از جمله نویسندگان این خاطرات هستند.
در فصــل چهارم به نقد و بررســی «کتاب کوچه» 
پرداخته شده و علی اشرف درویشیان یکی از نویسندگان 
این فصل اســت که در بخشــی از یادداشتش نوشته: 
«کتاب کوچه تا همین اندازه که منتشــر شــده منبعی 
غنی از ویژگی های زبان کوچه است. منبعی دم دست 
برای داستان نویسانی که می خواهند داستانشان با نبض 
زندگی پیش برود. شــاملو برای ترجمه کتاب دن  آرام 
شــولوخف از زبان کوچه استفاده کرد و حیات دیگری 
به این رمان بخشید. هر زبان برای آنکه نمیرد باید خود 
را با زندگــی واقعی درآمیزد و با آن پیــش برود. زبان 
کوچه در ۵۰ ســال اخیر، اصطلاحات و لغات جدیدی 
به خود راه داده است که چنانچه شاملو عمر دراز تری 
می داشت، آنها را نیز به منبع بزرگ خویش می افزود». 
در فصل پنجم، ترجمه های شــاملو بررســی شــده و 
محمد بهارلو، سروش حبیبی و مهدی غبرایی از جمله 
کســانی هســتند که در این فصل متنی از آنها به چاپ 
رسیده است. حســن میرعابدینی در فصل ششم کتاب 
به بررسی داستان های شاملو پرداخته است و سرانجام 
در فصل پایانی، به ســخنرانی بحث  برانگیز شــاملو در 
دانشــگاه برکلی پرداخته شــده و ســیاوش جمادی و 

جلیل دوستخواه دو متن دراین باره نوشته اند.

«زمین بیش از هر کتابی از ما به ما می آموزد زیرا در برابر ما ایستادگی 
می کند، هرگاه بشــر با مانع درگیر شــود، توان خود را می آزماید».۱ رمان 
«زمین انســان ها» بــا این جمله اگزوپری آغاز می شــود، آنتوان ســنت 
اگزوپری (۱۹۰۰-۱۹۴۴) از جمله کســانی اســت کــه از زمین می آموزد. 
زندگی کوتاه اما پرماجرای وی از یک نظر تلاش برای سنجش توان خود 

در برابر موانعی است که زمین پیش پای او می گذارد.
اگزوپری را غالبا به عنوان نویســنده و بیشــتر خالق داستان «شازده کوچولو» 
می شناســند، اما او خلبانی شــجاع و ماجراجو نیز بود که سفرهای دور و دراز و 
گاه عجیب و  غریب خود را دستمایه نوشتن رمان و داستان های شاعرانه می کرد: 
«پرواز شبانه»، «هوانورد»، «زمین انسان ها»، «خلبان جنگ» و... عناوین رمان های 
اگزوپری هســتند که مستقیما به پرواز ارتباط پیدا می کند. علاوه بر  آن رمان های 
دیگر وی از جمله داستان «شازده کوچولو» نیز به ماجراهایی ارتباط پیدا می کند 

که در آن «سفر» مرکز ثقل داستان می شود.
تجربه های سنت اگزوپری به عنوان نویســنده از بسیاری جهات تجربه های 
منحصر به فردی اســت. آنچه تجربه های او را منحصر به فــرد می کند، در وهله 
نخست به شــخصیت وی و همین طور به سلســله وقایع جنگ داخلی اسپانیا 
و جنگ جهانی دوم برمی گردد. خلبانــی در کوران جنگ به عنوان حرفه ای تازه 
و تعیین کننده در معادلات جنگ، فرصتی یگانه برای ســنت اگزوپری پدید آورده 
بود تا به عنوان خلبان در حین نبرد علیه فاشیســم، خلاقیت های منحصربه فرد 
خود را نیز دستمایه خلق آثارش کند. «ماجراجویی های هوایی» سنت اگزوپری 
به خودی خود پدیده ای قابل تأمل است اما در همان حال می توان آن را تلاشی 
آگاهانه برای مقابله با موانعی در نظر گرفت که به ارتقای روحی و اخلاقی آدمی 
کمک شایانی می کند. «من تصویر نخستین شب پروازم را بر فراز آرژانتین پیوسته 
پیش نظر دارم. شــب تاریکی بود که فقط روشنایی های انگشت شمار و پراکنده 
دشــت همچون ستارگان سوسو می زدند. هر یک از آنها در این دریای ظلمت بر 
معجزه  جانی آگاه دلالت می کرد».۲ کمی بعد این «تصویر نخســتین شب پرواز» 
به تأملی اخلاقی ارتقا پیدا می کند: «باید کوشــید و به هم رسید، باید کوشید و با 

برخی از این آتش ها که دور از هم در دامن صحرا فروزان اند پیوند پدید آورد».۳
ارتقــای روحی-اخلاقی ســنت اگزوپــری در همه موارد تــوأم با مخاطره 
اســت؛ گویی موانع هرچقدر سخت تر باشد به او کمک بیشتری می کنند. سنت 
اگزوپــری در ســپتامبر ۱۹۳۷ به وزارت هوانوردی پیشــنهاد می کند که حاضر 
اســت «به منظور رکوردگیری استقامت از نیویورک به زمینِ آتش -جنوبی ترین 

جزیــره آمریکای جنوبــی- پرواز کند، پیشــنهادش پذیرفته شــده و او به عزم 
نیویورک به کشــتی نشســت، در ۱۵ فوریه ۱۹۳۸ ســاعت شش و نیم صبح این 
پرواز را از نیویورک شروع کرد اما هواپیمایش در گواتمالا به هنگام برخاستن وا 
زد و سقوط کرد، سنت اگزوپری به شدت مجروح شد».۴ بعد از آن به نیویورک 
و ســپس پاریس برمی گــردد تا دســتاورد چنین ماجرایی را بــه صورت ادبی 
«زمین انسان ها» منتشر کند. آنچه در اگزوپری اهمیت می یابد، ارتباط مستقیم 

تجربه های او با آثارش است.
«پرواز شــبانه» رمانی دیگر از ســنت اگزوپری اســت، وقایع این رمان باز در 
آمریکای جنوبی می گذرد، آن هم در شــرایطی که «پرواز شبانه» به خودی خود 
کاری ماجراجویانه و در عین حال قهرمانانه به حســاب می آید. بزرگ ترین مانع 
در این ماجراجویی که ذهن خلبان را به خود مشــغول می کند، «مرگ» اســت. 
ریویر –قهرمان داستان- آن را به خلبانانش یادآوری می کند و به آنها می گوید از 
مرگ نهراسند و تنها به مسئولیتی که دارند فکر کنند. از نظر نگارش وقایع داستان 
طبق معمول اگزوپری چنان واقعی اســت که گویی وی همه آن مراحل را خود 
طی کرده است. آندره ژید «پرواز شبانه» را بهترین رمان سنت اگزوپری می داند و 
درباره اش می گوید: «من این کتاب را تنها به خاطر شایستگی ادبی آن نمی ستایم 

بلکه ارزش آن را به عنوان واقعیات نیز در نظر دارم».۵
از ســنت اگزوپری نقل می کنند که گفته است باید تا پایان مسیر رفت، خواه 
ایــن پایان به جنگ منتهی شــود، خواه بــه مرگ و در ادامه بــا تأکید می گوید 
که حاضر اســت بهای پیمودن تا پایان را ولو با جان خــود بدهد. از این منظر 
مأموریت های خودخواسته سنت اگزوپری در جریان جنگ جهانی دوم اهمیت 
پیــدا می کند، منظور از مأموریت خودخواســته، تلاش اگزوپری برای پروازهای 
شناسایی –اکتشــافی- بســی جلوتر از خط مقدم به رغم منع قانونی پرواز به 

علت سن و سالش است*.
مهم ترین مانع مرگ اســت. روبه رو شدن با مرگ بیش از هر کتابی به آدمی 
می آموزد، غالب رمان های اگزوپری آموزش هایی است که وی در خطر و تنهایی 
در روبه رو شــدن با نیستی آموخته اســت، گویی خطر و تنهایی حساسیت های 
وی را نیــز افزایــش می دهد و این به آثاری که می نویســد کمــک می کند. از 
جمله خیال انگیزترین اثر اگزوپری «شــازده کوچولو» است. شازده کوچولو نیز 
می خواهد تا پایان برود، آنچه انگیزه شازده کوچولو برای پیمودن راه می شود، 
عشــقی است که به گل سرخ خود دارد. شــازده کوچولو تصمیم می گیرد مار 
نیشــش بزند تا بتواند پیش گل ســرخش برود، گل سرخی که با گل  سرخ های  
دیگر فرق دارد تا بدان اندازه که می توان برایش مرد. برای کسی یا چیزی مردن 
نیاز به توجیه دارد. شــازده کوچولو مرگ خودخواســته اش را این طور توجیه 
می کند: «... آنجا خیلی دور است. نمی توانم این تن را با خودم آنجا ببرم، خیلی 
سنگین است».۶ وقتی هم راوی مبهوت و غصه دار با سکوتی معنادار نگاهش 
می کند، شــازده کوچولو او را دلداری می دهد: «... این تن مثل یک پوسته کهنه 

دورانداختنی است، پوسته های کهنه دورافتاده که غصه ندارد».۷
آنچــه به زندگی سیاســی اگزوپری ارتبــاط پیدا می کند، آن اســت که او در 
چارچوب گرایش معین سیاســی قــرار نمی گیرد. ضدفاشیســم بودنش باعث 
پیوســتن به جریانات سیاسی نمی شود حتی از پیوســتن به دوگل و دوستانش 
خودداری می کند، این اگرچه به «شــخصیت» وی بازمی گردد اما در همان حال 
بیانگــر پیروی از مضامینی اســت که جملگی توجیهی فلســفی دارند: آزادی، 
انتخاب، مســئولیت، وفاداری و ســرانجام اخلاق که شــامل همه این مضامین 
گفته شده می شــود، جملگی از حال و هوایی اگزیستانسیالیستی حکایت می کند. 
مثلا در «پرواز شــبانه» با مضمونی تازه از مفهوم آزادی آشــنا می شویم. در این 
کتاب، اگزوپری دو انســان در دو موقعیت را نشــان می دهد که یکی در موضع 
فرماندهــی و دیگری در موضع فرمانبری قرار دارد. اما این هر دو خود را به یک 
اندازه آزاد می انگارند. آزادی برای این هر دو درک مســئولیت و توجه به هدفی 

اخلاقی است که انسان بیرون از خود برای خود قائل شده است.
اخــلاق با تمام مجموعه خود جایگاهی اساســی در آثــار اگزوپری دارد. 
آنچه اخــلاق اگزوپری را متمایز می کند، توجه به بعد اگزیستانسیالیســتی و 
فردی آن است. پس مسئولیت نسبت به دیگری از درون فرد نشئت می گیرد. 
شــازده کوچولو درباره اهمیت گل ســرخش که حاضر اســت جان خود را 
برایش بدهد می گوید: «... او به تنهایی از همه شــما سر است چون من فقط 
به او آب داده ام، فقط او را در زیر حباب بلورین گذاشــته ام. فقط او را پشــت 
تجیر پنــاه داده ام...».۸ علاوه بر اینها اگزوپری اخلاق خــود را در رویارویی با 
مهم ترین راز هســتی یعنی مرگ اســتنتاج می کند. اگزوپری و شخصیت های 
رمان هایــش –که اینها هر دو شــباهتی آشــکار به هم دارنــد- همواره در 
معرض نیستی قرار می گیرند، آنان با آگاهی از مسئولیت های خویش ناگزیر با 
سرنوشــتی مواجه می شوند که آنان را درهم می پیچاند اما هیچ از مسئولیت 
آنان نســبت به خود و دیگری نمی کاهد، آنان چنان که ریویر در «پرواز شبانه» 

می گوید، طوری عمل می کنند که گویی چیزی فراتر از زندگی وجود دارد.
پی نوشت ها:

*ســنت اگزوپری در پروازهای خود چندین بار ســقوط می کند و چند بار مجبور 
به فرود می شود. گفته می شود طرح نوشــتن «شازده کوچولو» در ۱۹۳۵ و هنگام 
سقوط در صحرا به ذهن وی خطور کرده است اما منع قانونی پرواز به علت هشت 
سال تفاوت سن او از سن پرواز است –اگزوپری در آغاز جنگ چهل سال دارد- با 
این حال شــهرت و تجربه وی در پرواز بر منع قانونی فائق می شود و در نهایت در 
آخرین پرواز شناسایی در ۳۱ جولای ۱۹۴۴ بر اثر تیراندازی سربازان آلمانی بر فراز 

مدیترانه کشته و مفقود می شود.
۱، ۲، ۳. «زمین انسان ها»، سنت اگزوپری، ترجمه سروش حبیبی.

۴. مقدمه «زمین انسان ها».
۵. «پرواز شبانه»، سنت اگزوپری، به نقل از مقدمه پرویز داریوش.

۶، ۷، ۸. «شازده کوچولو»، سنت اگزوپری، ترجمه ابوالحسن نجفی.
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یگانه بود و هیچ کم نداشت

حمزه نوذرى
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شکل های زندگی: صدوبیست سال بعد از اگزوپری

اخلاق سنت اگزوپری
 نادر شهریوري (صدقی)

لیلی که  بود
معصومه  نیکویى تبار

نشر خاموش

سنگ های گرسنه
رابیندرانات تاگور
ترجمه عبدالعلى 

براتى
نشر گویا


